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چكیده
كاخ استانداری خوزستان، براساس پروندۀ ثبتی اثر و روايت های رايج محلی، بنايی متعلق به عصر پهلوی اول است؛ اما 
سیمای موجود بنا با سبك رايج در كاخ های دورۀ پهلوی اول همخوانی چندانی ندارد و بنا را به اثری از عصر پهلوی 
دوم شبیه تر می سازد. در مقالۀ حاضر، اين تناقض به بحث گذاشته و تلاش شده با استفاده از راهبرد پژوهش تاريخی، به 
تبیین سیر تحول و روشن ساختن ابعاد مغفول بنا اقدام شود. در اين جست وجو علاوه بر بررسی بنا به مثابۀ شاهدی مادی، 
در شواهد متنی و اسناد موجود در آرشیوهايی چون مركز اسناد ملی نیز جست وجويی هدفمند انجام گرفته و حاصل اين 
جست وجوها به شكل گیری روايت تاريخی جامعی دربارۀ بنا انجامیده كه علاوه بر تبیین تاريخ ساخت و سیر تحولات 
بنا، علت تفاوت سبكی آن با ساير كاخ های هم دوره اش را نیز تبیین و اطلاعات تازه ای دربارۀ اين بنای كمترشناخته شده 
عرضه می كند. مطابق يافته های تحقیق حاضر، بنای كاخ استانداری خوزستان بی ترديد در عصر پهلوی اول ساخته و 
مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ اما در اواخر سال های 1320 و احتمالًا در پی برنامۀ توسعه عمرانی اول تصمیم به 
تعمیرات و تغییراتی در اين بنا گرفته می شود. اين تعمیرات كه تا نیمۀ دهۀ 1330 به طول می انجامد، پای سه تن از 
معماران برجستۀ تاريخ معماری معاصر ايران، يعنی محسن فروغی، علی صادق و كیقباد ظفربختیار را به اين پروژه باز 
كرد و سیمای كاخ و منظر پیرامون آن را به كل تغییر داد. باغ مجموعه از طرح مرسوم باغ های فرنگیِ رايج در اواخر 
قاجار-اوايل پهلوی به طرح چهارباغ ايرانی و كاخ نیز از كلاه فرنگی های مرسوم در اين دوره به طرحی مدرن با اشاراتی 
به معماری ايرانی تغییر يافت. قاعدتاً موفقیت اين تجربه در انتخابِ چند سال بعدِ فروغی برای عمارت كاخ تازه تأسیس 
نیاوران بی تأثیر نبود. نوسازی كاخ استانداری خوزستان علاوه بر جنبه های معماری، از ساير جنبه های فنی نیز حائز اهمیت 
است؛ به طوری كه تأسیسات اين كاخ هم تماماً با شیوه های مهندسی جديد نوسازی گرديد. سیستم گرمايش كاخ را، كه 
امروزه از بین رفته، شركت بوتان و سیستم سرمايش آن را مهندس مهدی بازرگان، مهندس تأسیسات و فعال سیاسی 

مشهور معاصر، طراحی كردند.
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پرسش های پژوهش
1. كاخ استانداری خوزستان در چه زمانی ساخته شده است؟

2. سیر تحولات آن چگونه بوده است؟
3. علت تفاوت سبك اين كاخ با ديگر كاخ های هم دورۀ خود چیست؟

مقدمه
»كاخ استانداری خوزستان« بنايی دوطبقه با نمايی آجری در ساحل غربی كارون، محلۀ امانیه و در محوطه مجموعه 
»كوشك  سلطنتی«،  »كاخ  اهواز«،  »كاخ  رضاشاهی«،  »كاخ  نام  های  با  بنا  اين  است.  خوزستان  استانداری  اداری 
استانداری« و »مهمان سرای استانداری« نیز در مكاتبات و اسنادی كه نويسندگان در مقالۀ حاضر با آن مواجه بوده اند ياد 
شده است؛ اما نام رايج تر بنا كه در اسنادی متعلق به سال های 1330 و برخی مراجع رسمی، چون مركز اسناد ملی ايران 
با آن مواجهیم، همان »كاخ استانداری خوزستان« است و در اين پژوهش نیز با همین نام از اين بنا ياد می كنیم. قدمت 
بنا كه با شمارۀ 32910 در سال 1398 به عنوان اثری ملی ثبت شده، بنا به پروندۀ ثبتی اثر و نظر نويسندگان كتاب در 
جست وجوی هويت شهری اهواز، به عصر پهلوی اول بازمی گردد )مجتهدزاده و نام آور 1394، 241(؛ البته هیچ يك از 
منابع مذكور مستند روشنی برای قدمت بنا ارائه نمی دهند. تاريخ دقیق ساخت كاخ مشخص نیست؛ اما قاعدتاً نبايد پیش 
از سال های میانی عصر پهلوی اول باشد، زيرا تشكیلات استانداری در شكل جديد آن نخست در اين سال ها شكل 
گرفت. مطابق قانون تقسیمات كشوری مصوب سال 1316 هر استان زير نظر يك استاندار اداره می شد كه مهم ترين 
وظیفۀ او ارائۀ دستورات و تعلیمات به فرمانداران تابع خود بود؛ اما نكتۀ مهم آن بود كه مطابق تبصرۀ 1 مادۀ 3 اين 
قانون، استانداران دارای مكان اداری ثابت نبودند و بايد با بازرسی دائم از شهرستان های تابعه به ادارۀ امور می پرداختند. 
حكم استاندار نیز نه توسط وزارت داخله كه توسط شخص شاه صادر می شد )نوحه خوان 1391، 121ـ122(. اين موضوع 
باعث می شد محل استقرار استانداران نیز به عنوان شعبه ای از كاخ های دربار شمرده شود و احتمالًا از همین رو بناهای 
استانداری در اين زمان به كاخ سلطنتی شهرت داشتند؛ هرچند معماری آن ها چیزی میان بنای اقامتی و اداری بود. در 
مقالۀ حاضر با استفاده از راهبرد پژوهش تاريخی به جست وجو در پیشینۀ بنای كاخ استانداری خوزستان پرداخته و تلاش 
شده زمان ساخت اثر و سیر تحولات آن را روشن شود. نتايج اين تحقیق يافته های تازه ای را دربارۀ اين بنا، معماران 

دخیل در آن و ارزش های اثر برای تاريخ نگاری معماری معاصر ايران آشكار می سازد.

۱. معرفی بنا
بنای كاخ استانداری در محوطه مجموعه اداری استانداری خوزستان و در امتداد محور باغی كه امروزه بخش های 

عمده ای از آن با بناهای اداری و پاركینگ اشغال گرديده، واقع شده است )تصوير 1(.

تصوير 1: موقعیت بنا در تصوير هوايی؛ ماهوارۀ تصويربرداری گوگل
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الگوی  با سطح اشغالی حدود 1000 مترمربع واقع شده است.  بنا در سه سطح )زيرزمین، همكف و طبقۀ اول( و   
سازمان دهی پلان مشتمل بر مجموعه ای از اتاق ها و تالارهاست كه حول راهروی دسترسی مركزی سامان يافته است. 
درحال حاضر و به منظور افزايش تعداد اتاق ها تیغه هايی به فضاهای اتاق ها و تالارها اضافه شده است؛ اما به  نظر می رسد 
اتاق ها و تالارها در شكل اولیه با نگاه به الگوی تقسیمات سه دری و پنج دری در بناهای ايرانی شكل گرفته است. هرچند 
در نگاه اول بنا دارای نوعی محوربندی و انتظام متقارن به نظر می رسد، قرينگی آن به واسطۀ نحوۀ انتظام دستگاه های 
پله و فضاهای تأسیساتی بر هم خورده و می توان نحوۀ انتظام بخشی بنا در پلان را مبتنی بر نوعی تعادل ناقرينه دانست.

تصوير 2: پلان طبقۀ همكف )راست( و اول )چپ( )مجتهدزاده و نام آور 1394(

دو نمای اصلی بنا در جبهۀ شرقی )رو به رودخانۀ كارون( و غربی )رو به باغ( قرار دارد. در هر دو نما رواقی با طاقگان 
هلالی در طبقۀ همكف و رواقی با فرم نواری كشیده در طبقۀ دوم قرار دارد. نمای غالب بنا آجر اخرايی است كه در خط 
زمین و دور رواق ها با نمای سنگ تركیب شده است. نماهای جانبی نیز فاقد هرگونه آرايه يا ويژگی خاصی، چون رواق 

و بازی های فرمی است و بازشوهايی با ماهیت عملكردی تنها عناصری مشهود در اين نماهاست )تصوير 3(.
به اين ترتیب می توان در نمای بنا نیز، مشابه پلان آن، تركیبی از تقارن )در نماهای اصلی( و عدم تقارن )در نماهای 
جانبی( را ملاحظه كرد. بر اين اساس می توان گفت زبان طراحی كاخ استانداری خوزستان آمیزه ای از تأثیرات معماری 
ايرانی )چون رواق طاق دار طبقۀ همكف و انعكاس الگوهای سه دری و پنج دری در اتاق ها( و معماری مدرن غربی )چون 
عدم تقارن و الگوی بازشو نواری در طبقۀ اول( را هم زمان نشان می دهد. از منظر تاريخی، چنین ويژگی هايی بیشتر در 
بناهای عصر پهلوی دوم، يا به تعبیری معماران معاصر نسل دوم )بانی مسعود 1396، 297( ديده می شود و جمع شدن 
چنین ويژگی هايی در بنايی متعلق به عصر پهلوی اول سؤال برانگیز است؛ لذا در ادامه سعی شده است سبك و زمان 

ساخت اثر ازطريق مقايسۀ سبك شناسانۀ بنا و مطالعۀ اسناد و شواهد مرتبط با آن تبیین شود.

تصوير 3: نمای ورودی در جبهۀ غربی بنا )راست(، نمای رو به رودخانه در جبهۀ شرقی )وسط( و نمای جانبی شمالی )چپ(
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۲. مطالعۀ تطبیقی بنا در بستر كاخ های عصر پهلوی
يكی از راه های مألوف شناخت در مطالعات تاريخی، شناخت ازطريق مطالعۀ تطبیقی است. در اين راستا در اين بخش 
از مقاله تلاش شده است برای دستیابی به شناختی بهتر از كاخ استانداری اهواز، اين كاخ در بستر ساير آثار هم دورۀ 

خود مطالعه شود.
۲. ۱. تأملی بر سبک های كاخ سازی در ایران معاصر

صاحب نظران با بررسی بناهای شاخص دورۀ قاجار، عموماً، سه سبك و شیوۀ متمايز را در اين دوره تشخیص داده اند: 
شیوۀ اول شیوۀ اصفهانی يا همان تداوم معماری سنتی ايران است؛ شیوۀ دوم كه گاه آن را تهرانی نامیده اند، تلفیقی 
از شیوۀ اصفهانی و سبك نئوكلاسیك غربی است؛ شیوۀ سوم، سبك فرنگی است كه كاملًا تحت تأثیر معماری غرب 
است )قباديان 1392، 24(. همان گونه كه از اين تقسیم بندی ها نیز برمی آيد، در اين دوره سنت و مظاهر تجدد، گاه از 
سر »ستیز و رويارويی« و گاه از در »سازش و مصالحه« باهم روبه رو شدند )نظری 1397، 356(. يكی از نتايج اين 
رويارويی آن بود كه اغلب كاخ ها و بناهای حكومتی متأثر از معماری اروپايیان ساخته شد )انصاری 1395، 25(. همانند 
عمارت خوابگاه و كاخ ابیض كه بر سیاق معماری نئوكلاسیك اروپايی ساخته شد و عمارت شمس العماره كه از لحاظ 
گونه شناختی پلان مستقیماً از معماری اروپايی بهره گرفته بود و اين مسئله در نقوش و تزيینات معماری نیز بروز يافت 
)همان جا(. اين تأثیر علاوه بر ساختمان كاخ ها در فضای منظر آن ها، يعنی باغ ها، نیز خود را نشان داد و بسیاری از 
باغ های اين دوره با برداشت های سطحی از سبك های باغ سازی غربی، چون رنسانس و باروك و رمانتیك شكل گرفت 
يا تغییر شكل يافت )ماهان و خرم رويی 1399، 7(. بیشترين كاخ ها و باغ هايی كه در آن ها تأثیر شیوۀ فرنگی به نحوهای 

گوناگون ديده می شود، مربوط به دورۀ ناصری و بعد از آن است.
با پايان عصر قاجار و ظهور عصر پهلوی روند تجدد از كاخ ها و محیط های درباری به بناهای عمومی و فضاهای 
شهری گسترش يافت. صاحب نظران معماری عصر پهلوی را از جنبۀ تجددگرايی در معماری ايرانی، ادامۀ دو شیوۀ اصلی 
معماری اواخر قاجار، يعنی سبك تلفیقی و معماری نئوكلاسیك غربی به همراه شیوه هايی جديد چون معماری مدرن و 
نوسنت گرايی می دانند )قباديان 1392، 128(. كاخ سازی دورۀ پهلوی نیز در چنین بستری شكل گرفت؛ لذا درحالی كه 
بسیاری از كاخ های اولیۀ اين دوره مُهر و نشان معماری اواخر قاجار را بر خود داشتند، به تدريج به ويژه از آغاز پهلوی 
دوم، الگوهايی جديد در ساخت كاخ های سلطنتی ظهور يافت. رضاشاه پس از به سلطنت رسیدن تمايلی به اقامت در 
كاخ های قاجار از خود نشان نداد، ازاين رو در همان ابتدا )1304ش( طراحی و ساخت كاخ سبز در سعدآباد و كاخ مرمر در 
مركز شهر تهران به دستور او آغاز شد )همان، 152(. هر دو كاخ را می توان گونه ای از معماری تلفیقی به شمار آورد كه 
در فرايند طراحی و ساخت آن ها نیز عمدتاً معماران سنتی دست بالا را داشتند. كاخ سبز يا كاخ شهوند )پايان 1307ش( 
توسط جعفرخان كاشی، از معماران سنتی بنام معاصر، طراحی و اجرا شد )همان، 154(. در طراحی و اجرای كاخ مرمر 
)پايان 1316ش( نیز بنا به خاطرات استاد لرزاده، مجموعه ای از معماران ايرانی چون استاد حیدر، استاد لرزاده، جعفرخان 

كاشی، لئون تادوسیان و بسیاری ديگر نقش داشتند )لرزاده 1385، 37(.
دوره  اين  تلفیقی  باعث شد شیوۀ  دوره  اين  در ساخت كاخ های  و سنتی  معماران تحصیل كرده  حضور هم زمان 
نسبت به همتای قاجاری خود با تفاوت هايی همراه باشد. آن گونه كه از خاطرات لرزاده برمی آيد، در كاخ های اين دوره، 
استخوان بندی و سفت كاری در يك مرحله آماده می شد و سپس استادكاران متبحرِ معماری سنتی، هريك جداگانه يك 
يا دو اتاق را به دست گرفته، هنرنمايی می كردند )همان جا(. به نظر می رسد در اين فرايند، نوعی تقسیم كار نیز وجود 
داشته است؛ به اين ترتیب كه مراحل اولیه و سفت كاری را معماران و مهندسان تحصیل كرده و مراحل پايانی را استادكاران 
و هنرمندان سنتی عهده دار بودند. ازاين رو بناهای اين دوره هم از منظر طراحی و هم روش ساخت، قوّت و اصالت 

بیشتری نسبت به نمونه های قاجاری دارند و درمجموع، نسخۀ جديدی از شیوۀ تلفیقی را پديد می آورند.
علاوه بر كاخ های تهران گويا اين روند دربارۀ ساير كاخ های عصر پهلوی اول نیز رايج بوده است. در خاطرات لرزاده 
می توان ردّپای چنین شیوه ای را در كاخ های شمال نیز جست؛ ازجمله وی به دست اندركاری خود در عمارات سلطنتی 
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بابل، كلاردشت و رامسر اشاره و تصريح می كند. در رامسر در مراحل اولیۀ كار معماری حضور نداشت و از پیشكار بنا 
شنیده كه سردار اف آن را ساخته است )همان، 90(. آن گونه كه مختاری تصريح می كند، تحقیقات يك مورخ تاريخ 
محلیِ شهر انزلی دربارۀ كاخ میان پشتۀ انزلی نیز چنین تركیبی را آشكار می كند )مختاری 1396، 103(. در تركیب فوق، 
بسته به غلبۀ عنصر ايرانی يا فرنگی در طراحی كاخ، شیوۀ طراحی نیز به يكی از دو طیف »شیوۀ تلفیقی« يا »شیوۀ 
نئوكلاسیك« فرنگی نزديك تر می شده است. ازاين رو مورخان معماری اين دوره برخی بناها چون كاخ سبز، كاخ مرمر 
و عمارت كوشك را در شیوۀ تلفیقی و برخی ديگر چون كاخ میان پشته، كاخ اختصاصی گرگان و كاخ سفید سعدآباد را 

در شیوۀ نئوكلاسیك تقسیم بندی كرده اند )نك: قباديان 1392، 148ـ168(.
سال های آغازين پهلوی دوم مصادف با سال های پايانی جنگ دوم جهانی و اشغال ايران بود. بديهی است چنین 
شرايطی جای چندانی برای پرداختن به معماری باقی نمی گذاشت؛ اما با پايان جنگ و خروج تدريجی اشغالگران از 
ايران، پنجره ای دوباره رو به اقدامات عمرانی گشوده شد. شرايط معماری در اين دوره تفاوت هايی را با دوران پیش از 
آن نشان می دهد. نسل جديد معماران ايرانی شیوۀ تلفیقی و تاريخ گرايی را كه در دورۀ پهلوی اول رواج داشت و ازسوی 
شخص شاه و همفكرانش حمايت می شد، برنمی تابیدند و متأثر از زبان معماری مدرن به دنبال معماری ای گسسته از 
تاريخ بودند )بكاء، رحیم زاده، و معظمی 1401، 138(. ازقضا، اين رويكرد با روحیات و نگرش شاه جوان نیز سازگارتر بود. 
هرچند تا پیش از كودتای مرداد 32، محمدرضاشاه بیشتر در سايۀ نخست وزيران قدرتمند اين دوره چون قوام و مصدق 
بود و كمتر فرصتی برای ساخت كاخ يا بناهای سلطنتی تازه به دست  آورد، در اولین گام پس از رهايی از سیطرۀ اين 
نخست وزيران قدرتمند، يكی از نخستین پروژه های مهم سلطنتی زمان خود يعنی »كاخ نیاوران« را كلید زد. كاخ نیاوران 
را محسن فروغی در دفتر عبدالعزيز فرمانفرمائیان طراحی كرد و آن را در حدفاصل سال های 1337 تا 1342 ساخت 
)قباديان 1392، 242(. بدين ترتیب دو تن از مشهورترين معماران معاصر ايرانی دست اندركار آن بودند. عباس میلانی، 
تاريخ نگار معاصر ايرانی، كاخ نیاوران را تمثیلی از طرح نوسازی غرب گرای محمدرضاشاه می داند و آن را در مقايسه با 
كاخ های گلستان و سعدآباد كه بازتاب سلیقۀ رضاشاه و دربردارندۀ تمام نقاط ضعف و قوّت معماری سنتی ايران بودند، 
منعكس كنندۀ نوعی التقاط جهان وطنی می داند كه بازتاب سلیقۀ محمدرضا و آخرين همسر اوست )میلانی 1392، 431(. 
البته بايد توجه داشت كه در اين نگرشِ تازه نقش عنصر ايرانی غايب نیست؛ اما به جای تأكیدی كه در شیوۀ تلفیقی 
پهلوی اول بر عناصر صوری )فرمی( و آرايه ای )تزيینی( معماری ايرانی بود، در اين شیوه تأكید بر عناصر فضايی و بیان 
انتزاعی آرايه های معماری ايرانی است. برای مثال سرسرای مركزی كاخ نیاوران با بام بازشوی آن تداعی  روشنی از ايدۀ 
حیاط مركزی در معماری ايرانی و تركیب بدنۀ مدرن آن با كاشی كاری سنتی، ادای دينی انتزاعی به آرايه بندی معماری 
سنتی است. برخی صاحب نظران معماری معاصر ايران اين شیوه را »معماری نوگرای ايرانی« خوانده و آثار معمارانی 
چون محسن فروغی، علی صادق، هوشنگ سیحون، كامران ديبا و برخی ديگر از معماران عصر پهلوی دوم را در اين 

شیوه برشمرده اند )قباديان 1392، 265ـ266(.
درمقابل، رويكرد ديگری به معماری مدرن نیز در اين دوره رايج بود كه سعی در همگامی با تحولات معماری 
غربی فارغ از نگاه به معماری ايرانی داشت. منابع اين معماری عمدتاً معماری مدرن غرب بود؛ لذا در منابع تاريخ نگاری 
معماری معاصر ايران، بناهای مربوط به اين رويكرد اغلب با وام گرفتن از اصطلاحات تاريخ نگاری معماری غربی چون 
»اوايل مدرن«، »هنر نو«، »مدرن متعالی«، »مدرن متأخر«، »سبك بین الملل« و نظاير آن نامیده شده است )ازجمله 
نك: پاكدامن 1376؛ قباديان 1392(. با توجه به اينكه بناهای مربوط به اين رويكرد به رغم تفاوت های سبكی همگی 
وابسته به شاخه های مختلف جنبش معماری مدرن در غرب اند، می توان كاخ های وابسته به اين رويكرد را كاخ های 
»سبك مدرن« نامید كه نقش آن در بسیاری از آثار اين دوره برجسته است. يكی از نخستین نمايندگان اين شیوه در 
كاخ های پهلوی را بايد كاخ شهناز اثر وارطان هوانسیان دانست كه هرچند متعلق به دورۀ پهلوی اول است، با توجه به 
ويژگی های فرمی برخی صاحب نظران آن را متأثر از سبك آرت دكو، از سبك های اوايل جنبش مدرن غرب می دانند 
)قباديان 1392، 208(. از آخرين نمونه های اين شیوه نیز می توان كاخ مرواريد را نام برد كه بنیاد فرنك لويد رايت، به 
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سبك ارگانیك، از ديگر سبك های مدرن غربی، برای شمس پهلوی طراحی كرد و ساخت )همان، 260(. به اين ترتیب 
با مروری بر كاخ های دورۀ پهلوی می توان اين كاخ ها را در چهار شیوۀ »تلفیقی«، »نئوكلاسیك فرنگی«، »نوگرای 
ايرانی« و »سبك مدرن« تقسیم بندی كرد كه دو شیوۀ اول در دورۀ پهلوی اول و دو شیوۀ دوم در دورۀ پهلوی دوم غلبۀ 
بیشتری داشت. اكنون و با اين تقسیم بندی به سراغ كاخ استانداری خوزستان خواهیم رفت تا سبك اين كاخ را در بستر 

كاخ های هم دورۀ خود بازشناسی كنیم.
۲. ۲. بازشناسی كاخ استانداری خوزستان از منظر سبک شناسی

از منظر سبك شناسی، همان گونه كه پیش تر نیز اشاره شد، مقايسۀ كاخ استانداری خوزستان با چهار سبك پیش گفته 
نشان می دهد كه اين كاخ با شیوه های رايج دورۀ پهلوی اول، يعنی شیوۀ تلفیقی و نئوكلاسیك فرنگی، قرابت چندانی 
ندارد. در بنای كاخ، اثری از تأثیر معماری نئوكلاسیك غربی ديده نمی شود. از عناصر تزيینی و حتی فرمی معماری 
ايرانی نیز، به استثنای رواق طاق دار طبقۀ همكف، در اين معماری چندان خبری نیست. پلان كاخ نیز در مقايسه با پلان 
ساير كاخ های پهلوی اول، به ويژه كاخ های خارج از تهران، پیچیدگی بیشتر و نظام فضايی مدرن تری را، مثلًا در جانمايی 
پلكان يا نظام ارتباط فضاهای داخلی، به نمايش می گذارد. در تصوير 4 می توان تفاوت پلان اين كاخ و نمونه های مشابه 

در دورۀ پهلوی اول را ملاحظه كرد. 

تصوير 4: مقايسۀ پلان كاخ استانداری خوزستان با پلان شماری از كاخ های مهم دورۀ پهلوی اول در تهران و شمال ايران

ازسوی ديگر، تصويری قديمی از كاخ كه نمای آن را پیش از مداخلات امروزی نشان می دهد، تفاوت های كوچك 
تاريخ آن به درستی  اما متأسفانه  اثر درج شده  ثبتی  اين تصوير كه در پروندۀ  به نمايش می گذارد. در  را  اما مهمی 
مشخص نیست، سردر ورودی كاخ برخلاف نمای كنونی با مشبكی از كاشی سفید آرايه بندی شده است. بازشوهای 
مشبك بالای رواق طبقۀ دوم نیز برخلاف نمای سیمانی كنونی مزيّن به كاشی لعاب دار فیروزه ای است )تصوير 5(. 
مجموع اين ويژگی ها در كنار بافت آجری بنا جلوه ای از تأثیرات معماری ايرانی را بازتاب می دهد و با توجه به تأثیراتی از 
معماری مدرن، چون عدم تقارن پلان و تراس نواری موجود در نما، می توان اين بنا را در شمار بناهای »نوگرای ايرانی« 
طبقه بندی كرد كه براساس مطالعات پیش گفته عمدتاً از سبك های رايج دورۀ پهلوی دوم است و تاكنون هیچ كاخی از 
عصر پهلوی اول با چنین سبك معماری مشاهده نشده است. اين امر بررسی دقیق تر اسناد پیشینۀ كاخ را برای تعیین 
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تاريخ ساخت آن و اطمینان از انتساب بنا به عصر پهلوی اول ايجاب می كرد. دستاورد اين جست وجو نتايج تازه ای را 
دربارۀ گذشتۀ اين بنای ارزشمند آشكار ساخت.

تصوير 5: تصويری قديمی از نمای ورودی كاخ استانداری ) پرونده ثبتی اثر(

۳. جست وجوی پیشینۀ تاریخی بنا از خلال اسناد قدیم كاخ
يكی از قديمی ترين اسناد تصويری موجود از كاخ استانداری كه در پروندۀ ثبتی اثر نیز موجود است، تصوير هوايی 
كاخ در عكس هوايی سال 1335 خورشیدی است )تصوير 6، راست(. هرچند فرم بنای كاخ در اين تصوير با فرم بنای 
امروزی آن كاملًا سازگار است، فضای پیرامون كاخ هیچ شباهتی به باغ پیرامون يك كاخ سلطنتی ندارد؛ بلكه بیشتر 
به يك كارگاه ساختمانی در حال ساخت شبیه است كه با بزرگ نمايی تصوير می توان ماشین آلات ساختمانی و ردّ آن ها 
بر خاك را نیز مشاهده كرد. در اين تصوير، فضای پیرامون كاخ فاقد هرگونه كیفیت منظرسازی و حتی درخت و گیاه 
است. بر اين اساس به نظر می رسد محوطۀ كاخ در اين زمان درحال ساخت بوده است. آنچه دست ساخت بودن محوطه 
در اين زمان را بیشتر آشكار می سازد، عكس هوايی هفت سال بعد است كه فضای اطراف كاخ را منظم و محور اصلی 
آن را دارای دو رديف درختان نخل و آب نمايی خطی در وسط نشان می دهد )تصوير 6، چپ(. در واقع، باغِ پیرامون كاخ 
در اين فاصلۀ زمانی به وضوح آبادتر شده و تقريباً ترديدی نیست كه طرح باغ استانداری در اين مقطع زمانی )1335 تا 

1342( ريخته شده است.

تصوير 6: عكس هوايی سال 1335 )راست( و 1342 )چپ( كه تفاوت ناشی از ساخت وساز در محوطۀ پیرامون اثر در آن به وضوح 
قابل تشخیص است )سازمان نقشه برداری ايران(.

با توجه به نزديكی سبك بنا به همین سال ها اين فرض كه كاخ نیز در همین سال ها ساخته شده باشد، دور از ذهن 
نیست. چنین فرضی جست وجوی مدارك كاخ در عصر پهلوی اول را ضروری می ساخت. در اين راستا نگارندگان به 
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بررسی وضعیت كاخ در يكی از قديمی ترين نقشه های موجودِ شهر اهواز پرداختند )تصوير 7(. اين نقشه، مربوط به سال 
1319 و توسط »ادارۀ شهرداری اهواز« در دی ماه 1319 تهیه شده است. عنوان آن »نقشۀ شهر جديد اهواز« و منظور 
از شهر جديد، بافت شهری پهلوی اول اهواز در غرب رودخانه است. در اين نقشه در حاشیۀ غربی رودخانه، طراحی 
منظری باغ مانند ديده می شود و در مكان كنونی كاخ استانداری نیز بنايی با نام »كاخ سلطنتی« نشان داده شده؛ اما 
تفاوتی كه وجود دارد آن است كه پلان بام كاخ و نیز طرح باغ آن به كل متفاوت از چیزی است كه در عكس هوايی 
سال 1335 ديده می شود. به اين ترتیب با استناد به اين نقشه می توان اطمینان حاصل كرد كه در اين زمان كاخ و باغ 
سلطنتی دست كم در حدّ طرحی بر نقشۀ شهر، وجود داشته زيرا هرچند طرح نشان داده شده در نقشه با طرح كاخ موجود 
متفاوت است، هم طرح كاخ و هم طرح باغ پیرامون آن سازگاری فراوانی با الگوهای سبكی رايج در دورۀ پهلوی اول 
دارد؛ لذا تصور آنكه اين طرح توسط ترسیم كنندگان نقشه در شهرداری اهواز تهیه شده باشد، دور از ذهن است و احتمالًا 
متكی به پشتوانۀ قوی تری، مثلًا طرحی مصوب برای باغ و كاخ سلطنتی بوده است. ازاين رو در ادامۀ پژوهش، فرايند 

جست وجو بر اين مسئله متمركز شد كه آيا چنین طرحی به مرحلۀ اجرا درآمده يا خیر؟

تصوير 7: نقشۀ كاخ سلطنتی و باغ پیرامون آن در نقشۀ »شهر جديد اهواز، 1319« )مركز اسناد ملی ايران(

در گام اولِ اين جست وجو، از عكس هوايی سال 1335 شاهد انكارناپذيری بر اجرای طرح باغ به دست آمد. دقت 
در اين عكس ته رنگ دو میدان از میدان های نشان داده شده در نقشۀ سال 1319 را به وضوح نشان می داد )تصوير 8(. 
به اين ترتیب اطمینان حاصل شد كه طرح باغ نشان داده شده در نقشۀ »شهر جديد اهواز« به سال 1319 اجرا شده اما در 

سال 1335، بنا به دلايلی امحا و طرح جديدی جايگزين آن شده است.

تصوير 8: ته رنگ دو میدان از میادين طرح باغ سابق كاخ كه در عكس سال 1335 قابل مشاهده است.
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جست وجوهای بیشتر شاهدی معتبر از اجرای طرح كاخ را نیز آشكار ساخت. اين شاهد عكسی است كه يك افسر 
آمريكايی حدود سه سال بعد از نقشۀ 1319، به سال 1943 )1322ش( و در خلال جنگ جهانی دوم، از پل سفید 
اهواز تهیه كرده است. با دقت در اين عكس نه تنها می توان كاخ استانداری را در دورنمای تصوير تشخیص داد، بلكه با 
بزرگ نمايی تصوير می توان دريافت كه طرح كاخ در آن مقطع با طرح فعلی تفاوت داشته است )تصوير 9(. به اين ترتیب 

می توان مشكل تفاوت طرح كاخ فعلی با ديگر كاخ های هم دورۀ خود را حل كرد.

)URL1( تصوير 9: كاخ استانداری در دورنمای پل سفید، 1322؛ مأخذ: كتابخانۀ ديجیتال دايرۀ مهندسی ارتش آمريكا

از كنار هم گذاشتن اين شواهد می توان طرح كلی كاخ و باغ را با ضريب اطمینان نسبی بازسازی )تصوير 10( و 
اطمینان حاصل كرد كه سیمای عمومی كاخ استانداری در دورۀ پهلوی اول تفاوت سبكی معناداری با ساير كاخ های 
هم دورۀ خود نداشته ، باغ كاخ از طرح فرنگی رايج در اين دوره تبعیت می كرده و فرم های مدور مشهود در پلان، مشابه 
فرم های باستیونی رايج در اغلب كاخ های اين دوره است. هرچند دربارۀ تزيینات، پلان و روابط فضاها براساس شواهد 
موجود نمی توان اظهارنظر كرد، واضح است كه اين بنا در عصر پهلوی دوم فرايند نوسازی گسترده ای را از سر گذرانده 
و درنتیجه اين فرايند سیمايی كاملًا متفاوت يافته كه در عكس هوايی سال 1335 و وضع كنونی كاخ قابل مشاهده 
است. در واقع اين نوسازی دلیل اصلی تفاوت طرح كاخ استانداری خوزستان با ديگر كاخ های پهلوی اول و شباهت آن 

به سبك »نوگرای ايرانی« است.

تصوير 10: پلان اولیۀ محوطۀ كاخ و باغ )راست( براساس نقشۀ 1319 شهر جديد اهواز و بازسازی نمای رو به رودخانه كاخ )چپ( 
براساس شواهد موجود
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۴. علل و فرایند تغییرات بنا در سال های ۱۳۳0
با مسجّل شدن وقوع تغییرات عمده در بنای كاخ استانداری اكنون می توان به روشنی دريافت كه چرا سیمای اين كاخ تا 
اين حدّ متفاوت از بناهای هم دورۀ خود و مشابه بناهای سبك نوگرای ايرانی در دورۀ پهلوی دوم است. اما همچنان زمان 
دقیق و علت اين تغییرات مبهم است و روشن نیست اين تغییرات با ويرانی بنای سابق همراه بوده يا با حفظ بخش هايی 

از بنا و تغییرات در بخش هايی ديگر انجام يافته است؟ در ادامه سعی شده است به اين پرسش ها پاسخ داده شود.
با توجه به آنكه در عكس هوايی سال 1335 كاخ در سیمای امروزی خود قرار دارد و آثار ساخت وساز در پیرامون آن 
قابل تشخیص است، می توان نتیجه گرفت كه اين زمان مقطع پايانی تغییرات كاخ بوده و قاعدتاً تغییرات نیز بايد چند 
سالی پیش از آن يعنی از سال های اولیۀ 1330 آغاز شده باشد؛ اما اين عكس از نسبت بنای پیشین و جديد اطلاعاتی 
به دست نمی دهد. البته اگر وضعیت باغ پیرامون بنا را ـ كه در اين عكس به طور كامل از بین رفته ـ مبنا قرار دهیم، 
می توان احتمال داد كه بنای پیشین نیز بايست كاملًا از بین رفته باشد. حدس اولیۀ نگارندگان آن بود كه احتمالًا كاخ در 
رويدادهای مربوط به جنگ جهانی دوم كه طی آن اهواز مورد تهاجم و بمباران هوايی قرار گرفت، ويران شده باشد؛ اما 
جست وجو در اسناد قابل دسترسِ مربوط به جنگ اطلاعی در اين باب به دست نداد. به ويژه آنكه در همان سال 1335 
كه عكس های هوايی كاخ استانداری خوزستان را در مراحل پايانی بازسازی نشان می دهد، بیمارستان سنندج كه در وقايع 
سوم شهريور 1320 و حملات متفقین به حالت نیمه سوخته و ويران درآمده بود، تجديد بنا و اخبار آن كاملًا پوشش داده 
شد )ازجمله نك: شفا 1360، ج. 2: 814(. اما خبر مشابهی از تجديد بنای كاخ استانداری خوزستان جايی منتشر نشده 
است؛ ازاين رو نويسندگان به جست وجوی شواهد مربوط به كاخ استانداری خوزستان در عصر پهلوی دوم پرداختند و اين 
جست وجوها نشان داد كه كاخ استانداری، دست كم تا سال 1331 میزبان مقامات ارشد حكومت وقت بوده و ازجمله شاه 
و ملكۀ وقت )ثريا اسفندياری( در سفر آذرماه 1331 به اهواز در اين بنا اقامت كرده اند )روزنامۀ كوشش 1331(. همین 
اخبار نشان می داد كه در سفر بعدیِ اين دو به اهواز در سال 1334 اقامت آن ها نه در استانداری كه در پادگان لشكر 
زرهی واقع شده )روزنامۀ كوشش 1334( كه احتمالًا دلیل اين امر تعمیرات كاخ استانداری بوده است؛ ازاين رو می توان 
حدس زد كه كاخ استانداری تا پیش از اين تاريخ، ازجمله در اقامت سال 1331 محمدرضاشاه، همچنان به شكل گذشته 
مورد استفاده بوده و بازسازی اساسی كه به تفاوت میان كاخ پهلوی اول و بنای قابل مشاهده در عكس 1335 انجامیده 
است، قاعدتاً پس از اين تاريخ انجام گرفته است. مجموعه اسنادی كه نگارندگان در ادامۀ جست وجوی خود به آن دست 

يافتند، جزئیات اين بازسازی را روشن و تاريخ فوق را دقیق تر ساخت.
اسناد مورد اشاره مجموعه ای از مكاتبات شهرداری اهواز است كه در تابستان 1335 با انجمن شهر و شركت ها و 
مهندسان درگیر در پروژۀ كاخ استانداری ردوبدل شده است. اين اسناد امروزه در مركز اسناد كتابخانۀ ملی جمهوری 
اسلامی ايران در قالب يك مجموعه سند با عنوان »رونوشت قرارداد تهیه و نصب وسايل گازسوز كاخ اهواز با شركت 
بوتان« با شمارۀ 293/50777 نگهداری می شود؛ لذا در ادامۀ مقاله با عنوان اختصاری »اسناد رونوشت قرارداد« به آن ها 
ارجاع داده می شود. از خلال اين اسناد به اطلاعات مهمی در باب بازسازی كاخ دست می يابیم. قديمی ترين سند مرتبط 
با كاخ استانداری، در اين مجموعه، نامه ای به تاريخ 1335/4/6 است كه ازسوی شهرداری اهواز خطاب به انجمن شهر 

در رابطه با پروندۀ »كاخ شهرداری« نوشته شده است )تصوير 11(.
اين نامه كه بايد آن را مهم ترين سند مجموعۀ فوق در ارتباط با تاريخ نگاری بنا دانست، اطلاعات ارزشمندی در باب 
بنا را آشكار می سازد؛ نخست آنكه آشكار می سازد تعمیرات بنا از آبان سال 1327 آغاز شده، ديگر آنكه تعمیرات فرايند 
چندمرحله ای داشته است. در گام اول، شهرداری اهواز قراردادی را براساس برآورد مهندسان وقت شهرداری و استانداری 
ازطريق مناقصه با پیمانكاری با نام معتمدی، كه فعلًا اطلاعات چندانی از سوابق وی نداريم، برای تعمیرات و تغییراتی 
در عمارت كاخ استانداری منعقد ساخته، اما حدود هفت ماه بعد، يعنی قاعدتاً در بهار يا اوايل تابستان 1328، شهرداری 
قرارداد ديگری را اين بار، براساس نام های قیدشده در گزارش، با سه تن از مشهورترين معماران تاريخ معماری معاصر 
ايران يعنی محسن فروغی، علی صادق و كیقباد ظفربختیار منعقد می سازد كه تلويحاً می تواند نشان از افزايش اهمیت 
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موضوع، نسبت به آنچه در آغاز گمان می رفته، باشد. متأسفانه گزارش از دلیل اين تغییر چیزی نمی گويد؛ اما در اشاره ای 
كوتاه به مأموريت ايشان در »تهیۀ نقشجات« و تغییراتی در »پی های ساخته شدۀ قديمی« اشاره می كند كه ازنظر تأيید 
قطعی وجود بنايی مقدم بر بنای حاضر حائز اهمیت است؛ هرچند چیزی از وضعیت بنای مزبور نمی گويد. از اين مرحله 
به بعد آن گونه كه در گزارش آمده، پروژه با كارهای پیش بینی نشدۀ فراوان مواجه شده است. با توجه به تأكید گزارش بر 
صورت وضعیت تابستان 1334 و »كارهای زياد پیش بینی نشده« در اين مقطع، ازجمله تهیۀ مصالح از شهرهای تهران و 
اصفهان و خرم آباد، و لزوم تهیۀ صورت وضعیت موقت در تابستان 1335 به نظر می رسد كه پرتراكم ترين مقطع كاری 
در تغییرات كاخ اين زمان، يعنی سال های 1333 تا 1335 بوده كه می دانیم با عكس های هوايی و شواهدی كه پیش تر 
از سفرهای محمدرضاشاه به اهواز ارائه كرديم نیز سازگار است؛ اما گزارش از فعالیت های مابین اين دو تاريخ )1328 تا 
1333( و نیز دلیل وقوع كارهای زياد پیش بینی نشده در مقطع 1333 تا 1335 اطلاعاتی به دست نمی دهد. اين گزارش 
نكتۀ مهم ديگری در رابطه با تداوم حضور فروغی و صادق در فرايند اجرای پروژه را نیز آشكار می سازد و نشان می دهد 
كه اين دو معمار برجستۀ تاريخ معماری معاصر، خود مستقیماً فرايند اجرای طرحشان را بر عهده گرفته و تا آخرين مراحل 

اجرای طرح درگیر آن بوده اند )ساكما، شمارۀ سند 293/50777(
اسناد بعدی هرچند اطلاعات كمتری از سند فوق دارند، هريك از جهاتی جالب و روشنی بخش نكات مهمی دربارۀ 
كاخ اند. قديمی ترين سند پس از سند مزبور، نامه ای بدون تاريخ و شمارۀ ثبت است كه ازسوی شهردار اهواز خطاب 
به »جناب آقای مهندس بازرگان« نوشته شده و امضای نامۀ تاريخ 1335/4/13 را نشان می دهد. در متن نامه اظهار 
شده است كه نامۀ پیشنهادی مورخ 35/3/26 مهندس بازرگان در 35/4/6 به تصويب انجمن شهر رسیده و لازم است 

تصوير 11: تصويری از نامۀ مورخ 35/4/6 در مجموعه اسناد رونوشت قرارداد بازسازی كاخ استانداری )مركز اسناد كتابخانۀ ملی ايران(
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ايشان برای سه روز به اهواز بیايند تا هم ساختمان كاخ را از نزديك ببینند و هم قرارداد تهیۀ دستگاه تهويۀ مطبوع را بر 
مبنای پیشنهاد مصوب امضا كنند. ازآنجاكه مهندس مهدی بازرگان، روشنفكر دينی و فعال سیاسی، در سال های آغازين 
1330، به سبب جريانات خلع يد نفت، به خوزستان رفت وآمد داشته و تخصص او نیز درزمینۀ مذكور در نامه )تهويۀ 
مطبوع( بوده است؛ لذا نگارندگان حدس می زنند كه طراحی سیستم تهويۀ مطبوع كاخ احتمالًا بايد كار ايشان باشد؛ 
به ويژه آنكه آن گونه كه از زندگی نامۀ بازرگان نیز برمی آيد، وی بعد از كودتای 28 مرداد و استعفا از سازمان آب تهران 
عمدتاً در بخش خصوصی و در زمینه های مهندسی و صنعت فعال بود. درحال حاضر، در بام عمارت استانداری و درست 
در قرينگی خرپشتۀ بام اتاقكی است كه دستگاه تهويۀ قديمی كاخ در آن قرار دارد كه ممكن است همان دستگاه اولیۀ 
طراحی شده توسط مهندس بازرگان باشد؛ هرچند تأيید قطعی اين حدس محتاج بازديد مهندسان آشنا با سیستم های 

تهويۀ قديمی برای تعیین تاريخ دقیق تر اين سیستم است.
در ساير نامه های موجود در سند مزبور متن قرارداد پیشنهادی شهرداری اهواز به شركت بوتان نیز ضمیمه است 
كه حائز چندين نكتۀ واجد اهمیت است. در بند 4 قراردادِ پیشنهادی، شركت بوتان ملزم شده است تا بلافاصله پس از 
عقد قرارداد عملیات لوله كشی گاز را شروع كند تا نصب كامل دستگاه ها كه مدتی طول خواهد كشید مانع رنگ آمیزی 
و عملیات تكمیلی نگردد؛ به اين ترتیب روشن می شود كه ساختمان در اين زمان در شرف آخرين مراحل نازك كاری 
است. در بند 6 بار ديگر از مهندس فروغی و مهندس صادق نام  برده و بر ضرورت بايگانی يك نسخۀ قرارداد نزد ايشان 
به عنوان »مهندسان تهیه كنندۀ نقشۀ اولیۀ معماری« تأكید شده است. در ادامه و با توجه به اطلاعات به دست آمده از اسناد 

فوق، فرضیۀ نهايی دربارۀ علت بازسازی كاخ در دورۀ پهلوی دوم و فرايند احتمالی آن تشريح شده است.

5. جمع بندی بحث و ارائۀ فرضیه ای دربارۀ فرایند بازسازی كاخ
با توجه به محتوای اسناد رونوشت قرارداد كه در بالا تشريح شد، بازسازی كاخ استانداری خوزستان از سال 1327 آغاز 
گرديد. اين سال مصادف با آغاز قانون برنامۀ عمرانی اول يا برنامۀ هفت سالۀ اول )1333 تا 1327( است كه فصل ششم 
آن به اصلاحات شهری و اجتماعی تعلق داشت. هرچند اجرای اين قانون از سال 1327 آغاز شد، به گواه نخستین شمارۀ 
مجلۀ آرشیتكت در تابستان 1325، دست كم از دو سال قبل از شروع اجرای قانون، توجه معماران تحصیل كردۀ ايرانی را 
برانگیخته بود. آن گونه كه در اين شماره از مجلۀ آرشیتكت ذيل عنوان »برنامۀ هفت سالۀ اصلاحات ساختمانی شهرها« 
آمده اين برنامه را كارشناسان وزارتخانه های مختلف حسب دستور قوام السلطنه، نخست وزير وقت، تهیه كرده  و هدف از 
آن »اصلاحات كشور طبق اصول فنی و علمی صحیح« بوده است. در بخشی از اين يادداشت كوتاه آمده است: »قسمتی 
از اين برنامه كه با روش مجلۀ آرشیتكت هماهنگی دارد و ما دراين باره مفصلًا گفتگو خواهیم كرد، اصلاحات شهرها از 
لحاظ ساختمان ها، خیابان ها، لوله كشی آب و فاضلاب ها و برق است كه وزارت كشور مأمور تهیه آن و ]...[ قسمت های 
مختلف آن توسط مهندسین مطلع و كارشناسانی كه به اوضاع داخلی ايران آشنايی كامل دارند بررسی و طرح مقدماتی 
آن تهیه گرديده است« )آرشیتكت 1325، 40(. اين يادداشت در ادامه، توقع مجله را كه نمايندۀ انجمن معماران ديپلمه 
يا تحصیل كردۀ ايرانی است، مبنی بر اجرای كار به دست »مردان فعال و صالح و مطلع« و سپردن كار به دست كاردان 
بیان می كند )همان جا(. همان طور كه ديديم، مجری اين برنامه وزارت كشور و كارشناسان آن اند و طبیعی است كه در 
اصلاح ساختمان ها، بناهای وابسته به اين وزارتخانه در اولويت قرار داشته باشد. قاعدتاً در چنین بستری است كه اصلاح 
و بازسازی كاخ استانداری خوزستان و موارد مشابه چون عمارت استانداری تبريز )صفامنش، رشتچیان، و منادی زاده 
1376، 47ـ48(، كلید می خورد و احتمالًا از همین روست كه اولین برآورد بازسازی كاخ اهواز را كارشناسان استانی 
شهرداری و استانداری، بازوهای محلی وزارت كشور انجام می دهند. ازسوی ديگر، پیرو توجهی كه انجمن معماران 
ديپلمه به اين برنامه نشان می دهد، احتمالًا ورود اين انجمن به پروژه های مهمِ مرتبط با اين برنامه در دستور كار اعضای 
متنفذ انجمن قرار داشته و قاعدتاً از همین روست كه هفت ماه پس از برآورد و عقد قرارداد اولیۀ بازسازی كاخ، قرارداد 
جديدی با فروغی و صادق و ظفربختیار كه هر سه در شمار چهره های شاخص و ذی نفوذ انجمن معماران ديپلمه بودند، 
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منعقد می گردد و اين سه معمار برجسته با تهیۀ سی شیت نقشه و پیشنهاد تغییراتی در بنای قديم كه مطابق گزارش با 
تغییراتی در پی توأم بوده است، چرخشی اساسی در مسیر پروژه ايجاد می كنند.

بااين وصف، فرايند اجرای طرح با تأخیراتی توأم می گردد كه علت آن را بايد در سرنوشت برنامۀ عمرانی اول جست. 
مطابق اين برنامه، گام اول اجرای آن به تدوين برنامه ها، تهیۀ طرح ها، آيین نامه ها و نظاير آن اختصاص داشت و در گام 
بعد تمركز وجوه، تخصیص بودجه و اجرای برنامه ها انجام می گرفت. لذا در اوايل سال 1330 بحران نفت و قطع درآمد 
آن، دولت را به مضیقۀ شديد مالی دچار كرد و در عمل، نه تنها موجب ركود و وقفه در اجرای طرح ها شد، بلكه باعث 
شد بخش عمده ای از وجوه برنامه، صرف بودجۀ مستمر دولت شود. اين وضع تا سال 1333 ادامه يافت. بر اين  اساس 
می توان دريافت كه چرا تا سال 1333، به رغم تهیۀ نقشه و طرح بازسازی بنا در عمل گام چندانی در راستای اجرای اين 
طرح برداشته نشد؛ به گونه ای كه در سفر سال 1331 محمدرضاشاه به اهواز وی در همان بنای اولیه اقامت كرد. با توجه 
به شواهد پیش گفته دربارۀ تعمیرات بنا می توان حدس زد با رفع تنگناهای اقتصادی برنامۀ بازسازی كاخ از سر گرفته و 

مطابق اسناد رونوشت قرارداد در اين مرحله بازهم تغییرات اضافی ديگری اعمال گرديد.
فرضیۀ جديد می تواند توجیه مناسبی برای از بین رفتن باغ اولیه نیز ارائه دهد. همان گونه كه در پارۀ نقل شده از مجلۀ 
آرشیتكت ديديم، در برنامۀ عمرانی اول علاوه بر ساختمان ها، خیابان ها و تأسیسات زيرساختی آن همچون آب و برق و 
فاضلاب نیز از موضوعات تغییر و نوسازی بود. آن گونه كه از عكس هوايی سال 35 برمی آيد، در اين زمان سطح خیابانِ 
منتهی به كاخ نسبت به كاخ و باغ آن بسیار بالاتر است؛ به گونه ای كه لبۀ خیابان سايه ای عمیق بر زمین باغ انداخته 
است )نك: تصوير 6، راست(. به نظر می رسد كه اين اختلاف ارتفاع، ناشی از تعمیرات زيرساختی گسترده در خیابان های 
پیرامون كاخ باشد و احتمالًا برای اصلاح اين اختلاف چاره ای جز خاك ريزی گسترده در باغ و محوطۀ پیرامون كاخ نبوده 
و قاعدتاً اين امر به كندن درختان و زدودن طرح پیشین باغ منجر شده است. يكی از نخستین عكس های هوايی بعد 
از اين تاريخ چنین فرضی را تأيید می كند. در اين عكس كه متعلق به سال های آغازين 1340 است، اختلاف ارتفاع باغ 
و خیابان مجاور اصلاح و كلیت باغ با طرح جديد آن درحال شكل گیری است )نك: تصوير 6، چپ(. اصلاحات فوق بر 
خود بنا نیز بی تأثیر نبوده، خاك ريزی در محوطۀ پیرامون كاخ، آن گونه كه در عكس 1335 نیز مشخص است، باعث بالا 
آمدن سطح زمین در اطراف كاخ گرديده؛ به گونه ای كه سطح همكف كاخ سابق به زيرزمین كاخ فعلی بدل شده است. 
پلان نسبتاً نامتعارف زيرزمین كاخ كه در اضلاع طولی آن فضايی رواق مانند وجود دارد و نیز فرم پنجره ها كه در مقطع 
اتصال به زمین به طور ناگهانی قطع شده، ازجمله شواهدی است كه گمانۀ تبديل طبقۀ همكف كاخ قبلی به زيرزمین در 
كاخ فعلی را پذيرفتنی می كند؛ به اين ترتیب طبقۀ اول كاخ سابق، با تغییراتی در پلان و دسترسی پله ها، به طبقۀ همكف 
كاخ فعلی بدل شده و برای توازن بخشی به نمای كاخ و نیز جبران كمبود فضای ناشی از اشغال زيرزمین با كاربری 
های تأسیساتی جديد، در طرح بازسازی طبقه ای ديگر به كاخ افزوده گرديده است. چنین فرايندی می تواند توجیهی برای 
ضرورت تقويت پی های بنای قديم و نیز تفاوت نمای طبقۀ همكف و اول كاخ فراهم آورد، زيرا نمای طبقۀ همكف قاعدتاً 
از خطوط نمای كوشك اولیه تبعیت كرده، اما نمای طبقۀ اول فارغ از طرح پیشین و با الگويی جديد شكل گرفته است. 

تصوير 12: پلان وضع موجود زيززمین )راست( و پلان زيرزمین با حذف الحاقات )چپ( كه انعكاس الگوی طبقۀ همكفِ كاخ اولیه 
و رواق های آن را آشكار می سازد.
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نتیجه 
مبانی  تعیین  در  كه  می كند  آشكار  بنا  اين  دربارۀ  را  مهمی  حقايق  خوزستان  استانداری  كاخ  تاريخ نگارانۀ  بررسی 
نظری مرمت و احیای آن نیز تأثیرگذار است. بررسی های تاريخی نشان می دهد اين كاخ از زمان ساخت دو مرحلۀ 
تحول اساسی را پشت سر گذاشته است: مرحلۀ اول، طراحی و احداث كاخ و باغ پیرامون آن در عصر پهلوی اول 
معدود  از  اما  نداريم  اطلاع چندانی  دوره  اين  در  آن  سازندگان  و  كیفیت ساخت  بنا،  از چندوچون  متأسفانه  است. 
اسناد به جامانده روشن است كه كاخ و باغ تحت تأثیر الگوهای التقاطی يا فرنگی مآبِ رايج در اواخر قاجار و اوايل 
پهلوی ساخته شده و از اين نظر با نمونه های كلاسیك كوشك-باغ در معماری ايران متفاوت بوده است. مرحلۀ 
دوم تغییرات كاخ به نیمۀ عصر پهلوی دوم، عمدتاً مابین سال های 1333 تا 1335 بازمی گردد. اين زمان در گام 
اول، ابتدا در سال 1327، به احتمال فراوان تحت تأثیر برنامۀ عمرانی هفت سالۀ اول، تعمیرات و اصلاحاتی در كاخ، 
تعمیرات،  آغاز  از  با فاصلۀ كوتاهی  بااين وصف  پیشنهاد می شود.  استانداری  توسط كارشناسان محلی شهرداری و 
شهرداری قرارداد ديگری منعقد می كند و به واسطۀ اين قرارداد پای سه تن از مشهورترين معماران معاصر ايران، 
آقايان فروغی، صادق و ظفربختیار، به پروژۀ بازسازی كشیده می شود. دلیل اين امر را به روشنی نمی دانیم؛ اما با توجه 
به تغییراتی كه نامبردگان در پی ساختمان قديم پیشنهاد می كنند، می توان حدس زد كه وضعیت فنّی پروژه يكی از 
دلايل نیاز به حضور نیروهای متخصص تر بوده و با توجه به علاقه ای كه انجمن معماران تحصیل كرده از پیش از 
آغاز برنامۀ عمرانی هفت سالۀ اول به آن نشان داده بود، انتخاب نیروی فنی مورد نیاز در پروژه های برنامه از میان 
اعضای سرشناس اين انجمن می توانسته روالی رايج در اين زمان باشد. طرح پیشنهادی در اين مقطع چندسالی، 
احتمالًا به دلايل مالی، متوقف می ماند و در حدود سال 1333 از سر گرفته می شود. در اين مرحله از میان طراحان 
اولیه، نام دو تن يعنی فروغی و صادق، در اسناد پروژه بیشتر به چشم می خورد و ايشان خود مسئولیت اجرای طرح 
پیشنهادی شان را به عهده می گیرند كه اين امر، با توجه به مشغلۀ هم زمان اين افراد، نشان از اهمیت پروژه برای 

اين دو معمار برجستۀ معاصر دارد.
درنتیجۀ اين تغییرات كاخ فرنگی مآب دورۀ پهلوی اول به بنايی كاملًا متفاوت بدل می شود. باغ كاخ از منظر باروك 
پیشین به منظری متأثر از الگوی چهارباغ، از اصیل ترين الگوهای رايج در باغ سازی ايرانی است، تغییر می يابد. كاخ نیز 
تقريباً بر همان پی های قديم، با چهره ای جديد و كاملًا متفاوت توسعه می يابد. هرچند الگوی كلی كاخ جديد برخاسته 
از الگوهای حاكم بر معماری مدرنِ غالب در اين زمان است، استفادۀ گسترده از آجر در نمای اثر و آرايه هايی از كاشی 
در فضای ورودی و رواق كاخ سیمايی متفاوت از آثار رايج مدرن به آن می بخشد؛ اين سیمای متفاوت در كنار منظر 
تازۀ محوطۀ پیرامون اثر درمجموع ويژگی ای ايرانی به باغ-كوشك تازه اعطا می كند كه می توان آن را نوعی »معماری 
نوگرای ايرانی« خواند. سبكی كه محسن فروغی پیش از اين در بناهای يادبودی چون آرامگاه سعدی و حافظ در شیراز 
نیز تجربه كرده بود، اما به نظر می رسد اولین تجربۀ آن در كاخی سلطنتی در بنای اهواز باشد. ازآنجاكه كاخ نیاوران با 
فاصلۀ زمانی كوتاهی پس از اين اثر توسط فروغی طراحی شد، می توان اين اثر را چون درآمدی بر تجارب فروغی در 

ساخت بناهای سلطنتی با سبك معماری خاصّ خود دانست.
مهندسی  منظر  از  ساخت.  آشكار  نیز  را  آن  اهمیت  از  ديگر  جنبه هايی  معماری  علاوه بر  كاخ،  تاريخ  بررسی 
تأسیسات كاخ يكی از نمونه های ارزشمند معاصر است؛ متأسفانه موتورخانۀ منحصربه فرد كاخ، كه شركت بوتان آن 
را طراحی و تجهیز كرده بود، امروز كاملًا از بین رفته اما بقايای سیستم سرمايش قديمی كاخ، كه احتمالًا توسط 
بازرگان طراحی و اجرا شده بود، همچنان در بالاخانۀ كاخ موجود است. متأسفانه به رغم اهمیت  مهندس مهدی 
منحصربه فرد، اين بنا تاكنون با دقتی كه شايستۀ آن بوده نگهداری و مرمت نشده كه اين امر به از بین رفتن بخش 
عمده ای از باغ پیرامون اثر و مداخلات ناروای صوری و كالبدی در آن انجامیده است. خوشبختانه امروزه و با روشن 
شدن ارزش های بی بديل اين بنا، تجديدنظر در اين روند در دستور كار مديران استانداری و میراث فرهنگی خوزستان 

قرار گرفته است.
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سپاسگزاری
اعتبار پژوهشی اين مقاله از محل اعتبارات پژوهانۀ واحد معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، در قالب پژوهانۀ 

نويسندۀ اول مقاله، تأمین شده است. نويسندگان لازم می دانند از مديران محترم آن واحد سپاسگزاری كنند.

پی نوشت ها
1. مقالۀ حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان تاريخ نگاری عمارت كاخ استانداری خوزستان است كه از اعتبار پژوهانۀ نويسندۀ 

اول و در قالب طرح پژوهشی داخلی در دانشگاه شهید چمران اهواز، با شمارۀ طرح 952 درحال انجام است.
2. ممكن است در وهلۀ اول انتظار شباهت میان بنايی در اهواز، با بناهای تهران و شمال كشور چندان منطقی نباشد؛ اما در اين 
مورد خاص دو نكته وجود دارد كه انتظار چنین شباهتی را موجه می سازد: نخست آنكه بنای مورد بحث از جنس كاخ های سلطنتی 
در عصر پهلوی اول است و مطابق اسناد موجود، چون خاطرات مرحوم لرزاده )لرزاده 1385( و خاطرات سلیمان بهبودی، پیشكار 
مخصوص رضاشاه )میرزاصالح 1372( اين كاخ ها اغلب توسط مهندسان و معمارانی در مركز طراحی و تأثیر سلايق بومی عمدتاً 
در حدّ ظرايف و ملاحظات اجرايی بوده و به تغییرات عمده در طرح و سازمان فضايی بنا منجر نمی شده است؛ لذا وجود كاخی با 
طرح و سازمان فضايی متفاوت در میان اين كاخ ها می تواند سؤال برانگیز باشد. نكتۀ ديگری كه اين پرسش را پررنگ تر می سازد 
آن است كه در ساير بناهای پهلوی اول اهواز در اين دوره، چون بناهای اداری راه آهن، ساختمان دارايی، بانك ملی و نظاير آن، 
ارتباط با معماری پهلوی اول در مركز به وضوح قابل مشاهده است و در مواردی كه هويت معماران قابل شناسايی بوده، اغلب از 
معماران سرشناس اين دوره در تهران استفاده شده است؛ لذا انتظار می رود كه در بنايی چون كاخ سلطنتی نیز شاهد شباهت با 

بناهای مشابه خود باشیم.
3. اطلاعات مربوط به اين قانون و چالش های اجرای آن از »متن قانون برنامۀ عمرانی اول پیش از انقلاب )1327 تا 1333(« 
https://olgou.ir/downloads/asnad/gh�  در وبگاه مركز الگوی اسلامی ايرانی پیشرفت به آدرس ذيل برداشته شده است:

ableenghelab/ghanoonOmrani1.pdf
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The Khuzestan Governor’s Palace, generally recognized as a building from the first 
Pahlavi period, displays architectural features that align more closely with the second 
Pahlavi era than the typical style of the first Pahlavi palaces. This article addresses 
this architectural discrepancy by conducting a historical investigation into the palace’s 
origins and transformations, revealing new insights about its development. According to 
the findings, while the Governor’s Palace was originally constructed and utilized during 
the first Pahlavi era, significant renovations were undertaken in the late 1940s. These 
modifications likely occurred in connection with Iran’s First Construction Development 
Plan and involved a decision to repair and modify the structure extensively. These 
renovations introduced substantial and sweeping changes within a short timeframe, 
with the project overseen by three prominent contemporary Iranian architects—Mohsen 
Foroughi, Ali Sadegh, and Keyqobad Zafar Bakhtiar. The architectural plans for the 
renovation, prepared by these architects, were executed under the direct supervision 
of Foroughi and Sadegh between 1954 and 1956, thus transforming the Khuzestan 
Governor’s Palace into an early example of palace construction influenced by second 
Pahlavi aesthetics. One notable aspect of this renovation was the comprehensive redesign 
of the palace gardens and surrounding landscape. Foroughi and Sadegh replaced the 
existing Western�style garden, common in the late Qajar to early Pahlavi periods, with 
an Iranian Charbagh design. Additionally, the architectural style of the palace itself was 
transformed from a neoclassical pavilion structure to a modernized design with elements 
referencing traditional Iranian architectural motifs. This renovation project, which was 
among the first of its kind during the second Pahlavi era, may have paved the way 
for Foroughi’s later architectural work, including his designs for the Niavaran Palace, 
and contributed to the evolution of modern Iranian architectural practices. In addition 
to its architectural significance, the renovation of the Khuzestan Governor’s Palace 
involved considerable advancements from a technical and engineering perspective. 
The palace facilities were thoroughly upgraded using innovative engineering methods 
of the time. Bhutan Company designed the heating system, which, though no longer 
intact, represented cutting�edge technology. Additionally, Mehdi Bazargan, a prominent 
mechanical engineer and contemporary political activist, designed the cooling system. 
These technological updates significantly altered the palace’s infrastructure, enhancing 
its functionality to meet modern standards. Today, the transformation of the palace has 
left only the basement as a visible remnant of the original Pahlavi construction. This 
research thus provides a deeper understanding of how historical renovations can reshape 
a structure’s identity, blending elements of different architectural periods to reflect Iran’s 
evolving heritage.

Keywords: Contemporary Architecture of Iran, Ahvaz, Governor Palace, Mohsen 
Foroughi.




